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»انقلاب اسلامي ايران چالشي بر نظريه هاي 
انقلاب« در آيينه يك پژوهش

رستاخيزي كه 
كليشه شكن بود

  شاهد توحيدي
بي ترديللد انقللاب 
اسامي به لحاظ شكل 
و محتللواي متفاوت 
خويش، توانست نگره 
غالب درباره انقابات 
را تعديل کند. اين امر 
موضوع پژوهشي است 
که هم اينك درباره آن 
سخن مي رود. »انقاب 
اسامي ايران، چالشي 
بر نظريه هاي انقاب« از سللوی زيبللا اکبري و عباس 
ايمان پور تأليف شللده و مرکز اسناد انقاب اسامي به 
انتشار آن همت گماشته است. تارنماي ناشر در معرفي 

اين کتاب به نكات پي آمده اشارت برده است:
»مهم تريللن عامل در شللكل گيري و تكويللن انقاب 
اسامي ايران در سللال 1357، اسام سياسي معاصر 
و رهبللري امام خميني بللود. آنچه گفته شللد فرضيه 
 اصلي اين پژوهش مي باشد. تبيين و توضيح رويدادها 
و ناآرامي هايي کلله در سللال هاي 1357- 1356 در 
ايران رخ داد و به سللرنگوني رژيم پادشاهي و استقرار 
جمهوري اسللامي منجر شللد، يكي از مسائل مهم و 
مورد توجه نظريه پردازان و پژوهشگران علوم سياسي 
در 27 سال گذشته بوده اسللت. انقاب اسامي ايران 
در شمار انقاب هاي بزرگ جاي مي گيرد، چراکه هم 
دراسللاس حكومت و هم در ايدئولوژي غالب کشللور 
دگرگوني عمده اي ايجاد کرد. در تحليل انقاب اسامي 
رويكردهاي مختلفي وجللود دارد که بيانگر تأکيد هر 
کدام از اين رويكردهللا بر يك يا تعللدادي از عوامل يا 
بر همه  عوامل فرهنگي، جامعه شللناختي، اقتصادي، 
روانشناختي و سياسي در وقوع انقاب اسامي مي باشد. 
اصولاً نمي توان يللك انقاب بزرگ را بللا فرضيه هاي 
غيرعلمي تحليل کرد. بنابراين براي درك درست و بهتر 
پديده  انقاب، نيازمند تأمات نظري در قالب تئوري ها 
مي باشيم. رخداد انقاب اسامي فضايي براي آزمون 
نظريه هاي انقاب و تأمل درباره  پديده  انقاب بود که 

براي افكار عمومي در ايران معاصللر روي داد. حال که 
بيش از يك ربع قرن از پيروزي انقاب مي گذرد، هنوز 
ابعاد ناشللناخته  بسللياري وجود دارد و روش شناسي 
متداول غرب نتوانسته همه  زواياي آن را تحليل کند. 
هر يك از انديشللمندان و صاحب نظران بلله عامل يا 
عوامل متفاوت و متنوعي در تبييللن پيروزي انقاب 
اسللامي تأکيد دارند که اين امر نشان از پيچيدگي و 
منحصر به فرد بودن انقاب اسامي دارد، اما هيچ کدام 
از اين رهيافت ها تحليل جامللع و مانعي درباره  انقاب 
اسللامي به دسللت نمي دهند. هدف پژوهش حاضر، 
بازخواني تحليل هللاي موجود و ارائلله  تبييني جديد 
از انقاب اسامي اسللت. اين رويكرد عاوه بر صحت 
برخي از تحليل هللاي قبلي، عامل اصلللي در پيروزي 
انقاب اسامي را اسام سياسي با رهبري امام خميني 
مي داند. اين رهيافت هم مدعي است و هم متواضع. از 
اين جهت مدعي اسللت که ادعا دارد در تبيين انقاب 
اسامي از يك رويكرد جديد و بديع استفاده مي کند و 
مي تواند چالشي در برابر نظريه هاي موجود در اين باره 
ايجاد کند و متواضع است از اين جهت که پژوهش هيچ 
ادعايي ندارد که در اثبات ادعاي خود، تمام جوانب را در 
نظر بگيرد و يك تحليل جامع و مانع از انقاب اسامي 
ارائه دهد. براي بررسي و اثبات فرضيه، پژوهش حاضر 
در پنج فصل سازماندهي شده است: فصل اول به بررسي 
و تعريف واژه  انقاب، مفاهيم و ويژگي هاي آن پرداخته 
است. فصل دوم تئوري هاي موجود درباره  پديده  انقاب 
را از ديد نظريه پردازاني که در اين زمينه دست به تحليل 
و تبيين عوامل وقوع انقاب زده اند، ارائه کرده اسللت. 
فصل سوم اختصاص به تئوري هاي موجود در رابطه با 
انقاب اسامي ايران دارد. فصل چهارم مروري است بر 
نظريه هاي رهبري که ما را به سوي نظريه  رهبري واحد 
در انقاب اسامي رهنمون مي سللازد. نهايتاً در فصل 
پنجم نقد و تعدياتي در مورد رهيافت هاي مطرح شده 
در پژوهش انجام گرفته و نقش رهبري و اسام سياسي 
معاصر در شكل گيري و تكوين انقاب اسامي تبيين 

گرديده است... .« 

  1357. نمايي از يكي از اجتماعات انقلابي

محمد مصدق و ملي شدن نفت ايران، مسيري كه عملاً پيموده نشد

شكست يك جنبش بزرگ
با توطئه هاي رنگارنگ داخلي و خارجي

   سيده زهرا حسيني كيا
بحران نفت در۶ارديبهش�ت س�ال133۰و از مقطعي 
آغاز ش�د كه مجلس ش�انزدهم دكتر محمد مصدق 
را به نخس�ت وزيري برگزيد و اختيار تشكيل كابينه 
و اجراي لايحه تازه تصويب ش�ده ملي كردن نفت را 
به او داد. مصدق با تأييد اكثريت نمايندگان مجلس، 
فرمان سلطنتي را براي رياست دولت جديد دريافت 
 كرد و ش�اه نيز براي حفظ  ظاهر، امضاي خ�ود را زير 
قانون ملي  شدن  نفت گذاشت. جبهه  ملي با برگزاري 
ميتينگ  هايي، خواهان ملي  شدن  نفت بود و همزمان 
حزب  توده ب�ه همراه س�ازمان هاي عم�ده  خويش، 
يك اعتص�اب عموم�ي در مجموعه صنع�ت  نفت و 
صنايع  نس�اجي  اصفهان را س�ازماندهي كرد. برخي 
گزارش های سازمان  سيا حاكي از آن است كه ايرانيان 
مبارزه نفت را نبردي براي استقلال ملي مي پنداشتند 
و ترجيح مي دادن�د رنج هايي در حد ي�ك انقلاب را 
تحمل كنند تا اينكه شاهد بازگشت بريتانيايي ها به 
ايران باشند. در اين مقال قصد بر آن است تا به بررسي 
كلي دوران پرتلاط�م نخس�ت وزيري محمدمصدق 
و دخالت امري�كا و انگليس در امور سياس�ي ايران و 
ملي شدن صنعت نفت بپردازيم؛ اميد آنكه مفيد افتد. 

      
   فعاليت امريكا و بريتانيا عليه نهضت ملي ايران

پللس از بالاگرفتن امللواج خودآگاهي ايرانيللان و نهايتاً 
تصويب ملي شللدن نفت، هيئت حاکمه بريتانيا و امريكا 
در فكر حل وفصل مناقشلله نفتي بودنللد. مدتي پيش از 
انتخاب دکتر محمد مصدق به نخسللت وزيري، سازمان  
سيا يك برنامه کاري مفصل تدوين کرد. هدف اين برنامه 
تقويت شللاه، حمايت از نامزدهاي همسو براي مجلس و 
نخسللت وزيري، افزايش کمك هاي مالي به روزنامه ها و 
سياستمداران هم مشرب، خريد شخصيت هاي سياسي، 
ايجاد اختاف در بين حاميان مصدق و گسترش شايعات 
مبني  بر پيوند محرمانه برخي  حاميان نامبرده با حزب  توده 
و توزيع اعاميه هاي جعلي با امضاي حزب  توده که در آن 
به اسام حمله و از انقاب خشونت  بار طرفداري و نابودي 
روحانيون درخواسللت  شده و تشللكيل گروه هاي دست 
پرورده و مطيع با پرداخت پول و ساح توصيه شده  بود. 
جان آلن دالس )معاون سازمان سيا(، روزولت، فرانك وايزنر، 
ريچاردهلمز، جان والر و دونالدويلبر طي دوران بحران نفتي 
از ارديبهشت 133۰، اقدامات بخش ايران در سازمان  سيا 
را بر عهده داشتند و دولت پنهاني تشكيل  داده بودند. اين 
گروه در زمان رياسللت جمهوري آيزنهاور در دي 1331، 
درخواست انجام يك کودتا را مطرح کرده  بودند. عاوه  بر 
آلن دالس، لويي هندرسون )سفير امريكا در تهران( و جرج 

ميدلتون )کاردار بريتانيا(، در ارديبهشت سال1331به 
منظور پيداکردن فردي جايگزين براي نخسللت وزيري 
با حسين  عاء به گفت و گو پرداختند. البته احمدقوام به 
عنوان فردي فرصت طلب و آماده براي حل مناقشه نفت 
در رأس انتخاب هاي آنان بود. هندرسون در خرداد سال 
1331، ترتيب ماقات با قوام را در سللفارت ترکيه داد و 
خاطرنشان ساخت که برخاف شاه مردي با اراده اي قوي، 
هوادار امريكا و بيش  از  حد مشتاق به حل مسئله  نفت است. 
هندرسون خاطر نشان کرد نخست وزير در مبارزه اش عليه 
بريتانيا از احساسات ملي برخوردار است و سران مذهبي 
نيز به زعامت آيت الله  بروجردي کم و بيش در حمايت از 

ملي  شدن آشكارا وارد عمل شدند. 
   حمايت لفظي امريكا و بريتانيا از ملي شدن نفت

سفير امريكا در لندن در پيامي به وزارت خارجه بريتانيا 
تأکيد کرد، براي کمللك به حفظ آبللروي ايرانيان، تنها 
به طور لفظي از ملي  شللدن تحسين مي شللود! بريتانيا 
نخست با اين نگاه که ملي شدن به منزله مصادره است و 
همچنين تمامی امتيازات نفتي خارجي در خاورميانه را 
تهديد خواهد کرد، با آن مخالفت کرد، چراکه اين تسليم 
شللدن، پيامدهاي جهاني فاجعه باري در  پي مي داشت. 
بريتانيايي ها اعام کردند که خواهان پذيرش اصل ملي 
شدن هستند، به شللرطي که خسللارت جدي به منافع 
بريتانيا وارد نسازد. در اين موضوع موضع امريكا و انگليس 
چندان تفاوتي با يكديگر نداشت، چراکه مك گي )معاون 
وزارت خارجه امريكا(، شپرد )سفيربريتانيا( و در مجموع 
سازمان  سيا، پذيرش صوري ملي شدن همزمان با کنترل 
مؤثر را پيشنهاد کردند. وزارت  خارجه بريتانيا يك گروه 
کاري درباره نفت ايران تشللكيل  داد که دو وظيفه عمده 
داشت: اقدام مؤثر جهت دور نگهداشتن ايرانيان از تسلط 
بر تأسيسات نفتي و بازداشللتن ديگر کشورهاي صاحب 
امتياز از پيروي از ايران. امريكا حداکثر تاش خود را براي 
ترغيب مصدق به پذيرش راه حل ملي  شدن، بدون به دست 
گرفتن حق  نظارت و اختيارات  عملي انجللام داد. وزارت  
خارجه بريتانيا اگرچه در مجامع عمومي راه حل مك گي 
را مي  پذيرفت، اما در خفا اطمينان داشت که مصدق هرگز 

تسليم يك راه حل پوچ و بيهوده نخواهد شد. 
   نگراني امريكا و بريتانيا از چه بود؟

سفارت  بريتانيا اين پيام روشن را به سفير امريكا منتقل  
کرد، اين کشور هرگز با مصالحه نفتي نامطلوب موافقت 
نخواهد کرد، چراکه قراردادهاي مطلوب بريتانيا در ديگر 
کشللورهاي خاورميانه و جهان را به مخاطره مي اندازد. 
وزارت  خارجه بريتانيا گزارش داد: کشورهايي نظير ونزوئا، 
کويت و عراق، به  شكل خطرناکي به تحولات ايران توجه 
پيدا کرده اند و حل و فصل مسللئله  نفت به نحو مورد نظر 

ايران، رسم  و   روال خطرناکي بر جاي خواهد گذاشت و ايران 
نبايد بيشتر از چيزي که ديگر کشورها به  دست  آورده اند، 
اخذ کند. بسيار به نفع ماست که ايران، چيزي کمتر هم به 
 دست  آورد، چراکه به ديگران نشان داده خواهد شد اتخاذ 
سياست سخت گيري نسبت به بريتانيا بي تاوان نيست. 
ديويدپينتر)مشرق شللناس برجسته و آشللنا با مسائل 
شرکت هاي نفتي امريكايي( مي نويسد: پنج شرکت  نفتي 
گلف، تگزاس، اسللتاندارد اويل  آو نيوجرسي، نيويورك و 
کاليفرنيا در مخالفت با مماشات با ايران توافق داشتند و در 
نظر آنها افتادن ايران به دامان شوروي، بهتر از ملي  شدن 
نفت بود.17 شللرکت کوچك امريكايي نيز يك کميته 
تأمين  نفت  خارجي تشللكيل دادند تللا يافتن تانكرهاي 
نفتكش و مشللتري براي نفت ايران را دشللوار سللازند و 
امكان تحريم عليه ايران را براي بريتانيا فراهم کردند. بنابر 
استدلال وزارت خارجه بريتانيا مصدق بايد به پذيرش يك 
توافق مجبور مي شد، اما ديري نگذشت که بريتانيايي ها 
به ويژه در زمان وزارت خارجه آنتوني ادن، شعار »به توافق 

نرسيدن بهتر از توافق بد است« را برگزيدند. 
بانك جهاني در زمينه حل مسائل  نفت وارد شد و پيشنهاد 
کرد، از طرف ايران و شللرکت  نفت تا زماني کلله دادگاه  
بين المللي  لاهه حكم نهايي را صادر کند اداره صنعت  نفت 
را بر عهده خواهدگرفت. پيشنهاد بانك  جهاني ملي  شدن  
نفت را بي اثر مي کرد و مديريت آن را به يك نهاد غيرايراني 
مي سللپرد و مصدق آگاه بود کلله بريتانيايي ها، خواهان 
برکناري او هسللتند و هيچ تضميني براي ماندن بر سر 
قرار ندارند. او هرگز به طور رسمي پيشنهاد بانك  جهاني 
را رد نكرد، اما امريكايي ها پس از معوق ماندن پيشللنهاد 
به فكر کودتا افتادند. برخللي از تاريخ نگاران نهضت ملي 
استدلال مي کنند که اگر مصدق پيشنهاد بانك جهاني را 
مي پذيرفت و ملي شدن صوري و توخالي محقق مي شد، 
کودتايي هم به وقوع نمي پيوسللت! بريتانيايي ها درنظر 
داشتند تا غرامت نفتي سنگيني براي ايران تعيين کنند 
تا مانع ملي   شدن  نفت از سوی ديگر کشورها شوند و ضرر 
و زيان سللودهاي آينده را نيز در نظر بگيرند. ايران هم بر 
اين باور بود که بريتانيا بايد مبلغي مشللخص يا رقمي را 
براساس ارزش دفتري تأسيسات  نفت اعام کند. آيزنهاور 
در واپسين پيامش آشكارا طرف بريتانيا را گرفت و گفت: 
نظر غالب در ايالات  متحده اين است که حل و فصل مشكل 
صرفاً براسللاس پرداخت غرامت، چيزي نيست که بتوان 
آن را حل و فصل منطقي خوانللد و پرداخت غرامت بايد 
زيان هاي احتمالي آينده را نيز پوشللش دهد، اما مصدق 
آن را نپذيرفت. ديدگاه ها نسللبت به کمونيسم، هيچ گاه 
مثبت يا خنثي باقي نماند و اسناد شللوراي  امنيت  ملي  
امريكا در دهه133۰، همواره با هشدار نسبت به خطرات 

در حال  افزايش اين پديده بين المللي آغاز مي شدند. 
دسللتورالعمل معروف امنيت ملي سياست  خارجي 
ترومن، صرفاً برخطر کمونيسم و شوروي متمرکز و 
به سازمان  سيا فرمان داده شده بود تا اقدامات پنهاني 
عليه شوروي و احزاب کمونيستي متحد آن را انجام 
دهد. پللس از قيام3۰ تير، سللفارت  بريتانيا به لندن 
اطمينان داد که روس ها هيچ نشانه اي دال  بر عاقه 
به مداخله در بحران نفت نشان نداده اند و حزب   توده 
مشغول سازماندهي کارگران اسللت و دشوار بتوان 
پيش بيني کرد که تحت چه شللرايطي براي کودتا 
تاش خواهد کرد. اگر هم دسللت به اين عمل بزند، 
نيروهاي مسلح براي رويارويي با اوضاع از قدرت لازم 
برخوردارند. بنابر ديدگاه روزولت، منفعت بريتانيا در 
ايران عماً عدم تحقق ملي  شدن  نفت بود، اما دغدغه 
امريكايي ها خطرآشللكار کمونيسم بود. مالكوم  برن 
مي نويسللد: در زمان کودتا خطرکمونيسم درصدر 
فهرست نگراني هاي امريكا قرار داشت و روزولت در 
ارديبهشت سال1331اذعان کرد، اوضاع سياسي و 
اقتصادي رو به وخامت دارد و بيگانه هراسللي اکنون 
به سللمت امريكا نشللانه  رفته، حزب  تللوده در حال 
قدرت گرفتن اسللت و اکثريت مردم نسبت به خطر 

فزاينده کمونيسم بي اعتنايند! 
   قي�ام 3۰ تير 1331، نقط�ه اوج نهضت ملي 

ايران
شللاه در مجلس هفدهم و به تحريك هندرسللون و 
ميدلتون تللاش کرد تا اکثريللت را متقاعد کند که 
بحران  نفتي خاتمه يافته و کشللور بلله هيئت  دولت 
تازه اي نياز دارد. هندرسون و ميدلتون فعاليت هاي 
پشللت  پرده شللان را به  نفع قوام دو برابر کردند، اما 
مصدق مدت ها پيش  از مسئله  نفت، وارد يك مبارزه 
قانوني براي محدودکردن قدرت  سلللطنت، اجراي 
کامل قانون  اساسللي و نظارت بر نيروهاي  مسلللح 
شد. او در 25تير1331با ترميم کابينه و حفظ پست  
وزارت  جنگ بار ديگر اختاف نظر بر سر تفسير قانون 
 اساسي را مطرح کرد. شاه با او مخالفت کرد و از وزارت 
 جنگ دست  برنداشت. مصدق همان شب استعفا داد 
و روز بعد، نامه اسللتعفايش خطاب به شاه را منتشر 
کرد. مجلس در جلسلله 27تيرماه، احمدقللوام را به 
نخست وزيري برگزيد و قوام در نشستي با هندرسون 
به او اطمينان داد که در نظر دارد براي حل مناقشه 
 نفتي کاماً انعطاف پذير عمل  کنللد. در روز2۹تير، 
جبهه  ملللي دکتر مصدق را تنها نخسللت وزير مورد 
قبول خواند و خواهان اعتراضات مسالمت آميز طي 
روز آتي شد. در روز3۰ تير اعتراضات سراسري آغاز 
شد و بنابر گزارش هندرسون، تهران در آستانه جنگ  
داخلي و انقاب بود. بحللران هنگامي اوج گرفت که 
شاه به خاطر نگراني از طرح شعارهاي ضد  سلطنتي از 
پذيرش خواسته  قوام براي انحال  مجلس خودداري 
 کرد و قللوام نامه کناره گيري اش را در سللاعت چهار 
بعدازظهر ارائه کرد. مصدق نه  تنها در اين مبارزه به 
 آساني پيروز شد، بلكه تاش براي برکناري اش را از 
طريق رويه هاي پارلماني نقش  بر آب کرد. سللازمان 
 سلليا و آچسللون )وزيرامور خارجه امريكا( صراحتاً 
گزارش کردند: در نتيجه رويدادهاي هفته گذشللته 
اينگونه به  نظر مي رسللد که جايگاه مصدق در برابر 
شللاه، مجلس و عموم مردم از هنگام ملي شدن نفت 
در ارديبهشت133۰تاکنون، مستحكم تر از هر زماني 
شده  اسللت. ميدلتون در يك گزارش نوشت:3۰تير 
سال1331، نقطه  عطفي در تاريخ ايران بود و از اين 
پس رضايت توده ها، عامل تعيين کننده درباره قابليت 

پذيرش هر دولتي خواهد بود. 
   غائله ۹ اسفند1331، تلاش براي افول نهضت 

ملي
در اوايل اسللفند 1331، قبايل  بختياري با کمين بر 
سر راه يك ستون  نظامي، بيش از۴۰ نفر افسر و سرباز 
وظيفه را به قتل رساندند. اسناد محرمانه نشان مي دهد 
کلله سللازمانMI6، سللال ها پيللش  از آن در حال 
مسلح کردن ايات  جنوب بود. در اول اسفند1331، 
مصدق با ارسال پيامي به شاه تهديد کرد که اطاعات 
انكارناپذير در مورد شورش بختياري ها که به تحريك 
انگليسي ها صورت  گرفته و پيوند آن با اعضاي دربار و 
برخي افسران  بازنشسته را علني خواهد کرد. مصدق 
خواهان تحقيقات رسمي و عمومي در زمينه کمين 
بختياري ها در راه نيروهاي ارتش شد. شاه که وضعيت 
را برخود سخت  ديد، در ۹ اسفند خروج خود از کشور 
را اعام کرد. به  اعتقاد هندرسون خروج شاه از کشور، 
نخستين  گام در راسللتاي حذف نظام  سلطنتي بود. 
خبر سفر شاه در آسللتانه عزيمتش درز کرد و صبح 
روز بعللد، 3۰۰معترض خشللمگين بللراي محكوم  
کردن نخسللت وزير در بيرون از کاخ  سلطنتي جمع 
شللدند. در اين ماجرا علماي مذهبي وقت از جمله 
آيت الله العظمي سيدحسللين بروجردي و آيت الله 
سيدابوالقاسم کاشاني، خروج شاه از کشور را به صاح 

نديدند و او را از اين اقدام برحذر داشللتند. سللفارت 
بريتانيا هشدار داد که حضور چنين جمعيتي، نبايد به 
عنوان ابراز وفاداري تاج  و  تخت تلقي  شود. با اين حال 
عده اي بر آن هستند که رويداد ۹اسفند1331، تمرين 

کوچكي براي 2۸ مرداد 1332بود. 
   در طريق كودتاي ۲8مرداد

تصميم براي کودتا در مقطعي مطرح شد که دولت 
ترومن بارها با اسللتفاده از ابزارهاي سياسللي، براي 
جايگزيني مصدق تاش کرد و با شكسللت روبه رو 
شد. مخالفت قاطع سازمان  سلليا با مصدق به دوره 
پيش از نخسللت وزيري وي بازمي گشللت. پيش از 
آنكه مصدق کابينه نخسللت خود را تشللكيل  دهد، 
وزارت خارجه گفته  بود که شاه بايد براي انتصاب دولت 
جديدي که مايل به مذاکره معقول باشد، ترغيب شود. 
بريتانيايي ها و امريكايي ها براي سقوط مصدق، دارايي 
ايران در بانك انگلستان را مسدود کردند و به2 هزار و 
5۰۰ تكنسين نفت خود دستور دادند تا ايران را ترك 
کنند. آنان همچنين مانع جايگزين  شدن۴۰۰آلماني 
به جاي تكنسين هاي بريتانيايي شدند و نيروهايشان 
را در عراق تقويت، کشللتي هاي جنگي را به سللوي 
خليج فارس اعزام، نمايش هاي هوايي بر فراز آبادان 
اجرا و برنامه هايي را براي حمله به خوزستان طراحي 
 کردند. براي جلوگيللري از صادرات نفللت ، ايران را 
تحت محاصللره  دريايي قرار دادنللد و تهديد کردند، 
نفتكش هايي که آبادان را ترك کنند به علت دزدي 

نفت توقيف مي شوند!
   كودتا و فرضيه هاي آن

سازمان  سلليا، چهار فرضيه براي انجام کودتا مطرح 
کرد. دونالدويلبر که بسياري از طرح هاي پيشنهادي 
سازمان  سيا را تهيه  کرده و در سرنگوني نهايي مصدق 
مشارکت  داشته اسللت، تأکيد کرد: بدون مشارکت 
فعالانه شللاه طراحي کودتا بي فايده اسللت، اما شاه 
براين باور بود کلله مصدق بايد براسللاس رويه هاي 
پارلماني برکنار شود. در ارديبهشت سال1332، ويلبر 
برنامه1۴صفحه اي گام هاي تضعيف دولت  مصدق را 
معين  کرد و بر اساس آن، سازمان سيا باMI6همكاري 
کرد. MI6، طرحي موسللوم به چكمه داشت. طرح 
ويلبر و گزارش سللازمان  سلليا با عنوان »سرنگوني 
نخست وزير ايران« ادغام شد و طرح  عملياتي)آژاکس( 
شكل  گرفت و سازمان  سلليا، MI6و وزارتخانه هاي 
خارجه امريللكا و بريتانيا، برنامه نهايللي کودتا را در 

تير1332 و چهار مرحله تصويب کردند:
1- تضعيف دولت مصللدق از طريللق پروپاگانداي 
خاکسللتري و سللياه. در اين بخش از برنامه، انتشار 
مقالات، کاريكاتور، توزيع جزوه و اقدامات تحريك آميز 

تحت نام حزب  توده در دستور کار قرار داشت. 
2- دولت امريكا جنگ  رواني را در دسللتور کار خود 
قرار داد و از اعطاي کمك هللاي اقتصادي خودداري ، 
ايرانيان را نسبت به امكان ادامه مذاکرات نفتي دلسرد، 
ديپلمات هاي ارشد از جمله سللفير و وزيرخارجه را 
از ايران دور، درباره وخامللت اوضاع اقتصادي و خطر 
فزاينده کمونيسم مبالغه کرد و نيويورك تايمز، تايم و 
نيوزويك، مأمور به دامن زدن به اين ذهنيت ها شدند. 
3- اعزام مخفيانه يك فرستاده پرنفوذ به ايران براي 
متقاعد ساختن، تحت فشار قراردادن و تهديد سلطنت 
شاه، جهت مشارکت در کودتا و فراهم کردن زمينه 

انجام کودتا با پوششي شبه قانوني پيشنهاد شد. 
۴- سازمان  سيا ملزم شللد که برنامه دقيق اقدامات 
زاهدي را تهيه کند. او به  عنوان نخست وزير، رئيس  
سللتاد ارتش را تعيين مي کرد. او هم مي خواسللت 
تا تانك هللا از پادگان ها خارج شللده و نقاط کليدي 
پايتخت، منزل نخسللت وزير، ايسللتگاه  راديو، اداره 
 تلگراف و تلفن و سللتاد ارتللش را به تصللرف خود 

درآورند. 
   و سرانجام گام نهايي

طرح فوق آمده کودتا ناکام مانللد و صبح روز پس از 
شكست کودتا، دولت در ميدان بهارستان راهپيمايي 
برگزار کرد و دکتر فاطمي شاه را نوکر انگليس خواند 
و شعارهاي »مرگ بر شاه« و »ما شاه را نمي خواهيم«، 
از سوي مردم شنيده  شد. صبح روز2۸مرداد، نشريه 
نيروي  سوم درخواست برقراري حكومت  جمهوري را 
مطرح  کرد و جمعيت هوادار جبهه  ملي و همچنين 
توده اي هايللي که در خيابان حضور داشللتند، فرياد 
مي زدند زنده باد مصدق، مرگ  بر شللاه! ساعاتي بعد 
برخي از سللران ميدان ميوه و تره بار و اطرافيان آنان 
گرد هم  آمدند و نيروهاي گارد شاهنشللاهي نيز به 
آنان ملحق شللدند. روزولت در گزارش شخصي اش 
به چرچيل نشان مي دهد که پيشتر سفارت امريكا 
به منظور کرايه کاميون و توزيع افراد در جنوب تهران، 
مبلغ قابل  ماحظه اي پول در اختيار هواداران شللاه 
قرارداده اسللت. ديري نپاييد کلله زندانيان محبس 
مرکزي را آزاد کردند که شامل رهبران  سومكا، شعبان  
جعفري، نعمت الله نصيري و تيمسار باتمانقليچ بودند. 
سپس نيروهاي گرد آورده شده، کارکنان روزنامه هاي 
هوادار مصدق را کتك زدند، مغازه ها را وادار به تعطيلي 
کردند، ساختمان هاي مرتبط با دولت، وزارت خارجه، 
حزب  ايران، نيروي  سوم و... را غارت  کردند. براساس 
يك نوشته ستايش آميز از کودتا که بي درنگ پس از 
اين رويداد منتشر شللد، افسران ميهن پرست با وارد 
کردن۴۰دستگاه تانك به مرکز تهران کشور را نجات 
دادند! در جريان کودتا سللران جبهه ملي و رهبران 
حزب توده به مصدق اصرار کردند تا نيروهاي وفادار به 
دولت را از پادگان ها وارد صحنه کنند، اما وي از انجام 
اين درخواست خودداري کرد. در ساعات پاياني روز 
راديو تهران بدون اسللتفاده از واژه کودتا اعام کرد، 
سمت نخسللت وزيري اکنون به زاهدي سپرده شده 
است و زاهدي2۸مرداد را روز »جهادملي« توصيف 
کرد. شاه پس از توفيق کودتا گفت که تاج و تختش 
را مديون خداوند و روزولت است! چرچيل نيز از اين 
اقدام پرمخاطره، به عنوان بهترين عمليات هاي پس 
از جنگ  جهاني  دوم ستايش کرد و سازمان  سيا اعام 
کرد، هزينه کودتا براي امريكا 5 ميليون و33۰هزار 
دلار شده است. قصه پرغصه نهضت ملي، اينگونه به 

پايان خويش رسيد. 

موض�ع امريكا و انگلي�س در قبال 
مس�ائل اي�ران، چن�دان تفاوتي با 
يكديگ�ر نداش�ت، چراكه مك گي 
معاون وزارت خارجه امريكا، شپرد 
س�فير بريتانيا و همچنين سازمان  
س�يا، پذي�رش صوري ملي ش�دن 
نفت همزم�ان ب�ا كنت�رل مؤثر را 
پيش�نهادكردند. امري�كا حداكثر 
تلاش خود را براي ترغيب مصدق به 
پذيرش راه حل ملي  شدن، بدون به 
دست گرفتن حق  نظارت و اختيارات  
عملي انجام داد، اما در خفا اطمينان 
داش�ت كه ايران هرگز تسليم يك 
راه حل پوچ و بيهوده نخواهد ش�د 

كا
مري

ه ا
رج

خا
ير 

 وز
من

هري
ل 

ور
 با ا

گو
ت و

 گف
 در

دق
مص

د 
حم

  م

وزارت خارج�ه بريتانيا گ�زارش داد: 
كش�ورهايي نظي�ر ونزوئ�لا، كويت و 
عراق به  ش�كل خطرناكي به تحولات 
ايران توجه پيدا كرده اند و حل و فصل 
مس�ئله نفت به نحو مورد نظ�ر ايران، 
رس�م  و   روال خطرناك�ي بر ج�اي 
خواهد گذاش�ت و ايران نبايد بيشتر 
از چيزي كه ديگر كش�ورها به  دست 
 آورده اند، اخذ كند. به نفع ماس�ت كه 
ايران چيزي كمتر هم به  دس�ت  آورد، 
چراكه به ديگران نش�ان داده خواهد 
ش�د، اتخاذ سياس�ت س�خت گيري 
نس�بت به بريتاني�ا بي تاوان نيس�ت
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